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 زینت نمایی در قرآن

 زهره رستمی

 چکیده

 بخشیدههر امر زیبایی است که وقتی منضم به چیزی شود، به او جمال "اصطلاح به معنای: در و "حسن و نیکویی"در لغت به معنای  "زین"

. طبق آیات قرآن زینت نمایی شودمی. زینت شامل زینت باطنی، زینت خارجی و زینت بدنی "شودمیتوجه بینندگان و مایه رغبت و جلب

که باعث گرایش انسان به سمت و فاعل آن خدای متعال و درصورتی ممدوحکه منجر به سوق انسان به سمت اعمال نیک باشد، درصورتی

، دهدمیرا فریب  هاانسانطریق وسوسه و نفوذ در اندیشه و خیال،  از . شیطان نیزباشدمیپسند و عامل آن شیطان نا امریگناهان باشد، 

 است. ع راه رهایی از فریب و نیرنگ او توسل به خداوند متعال و ائمه اطهار کهافرادی که در زمره مخلَصین هستند.  مگر

 .انسان، تزیین، شیطان، خداها: کلیدواژه
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 مقدمه

 نهی آن از را هاو انسان داده، توجه مسئله این به قرآن از آیاتی در متعال خداوند که است مسائلی از یکی دنیوی زخارف به انسان دل بستن

 رسیدن برای ایمقدمه عنوانبه آن از ایعده و بندند،می دل مادی نعم به گروهی: انددسته دو زخارف این با مواجه در نیز هاانسان. کندمی

و ممدوح  بستگیعوامل ایجاد دل بیان درصدد و روایات آیات به مراجعه با توصیفی، روش با حاضر نوشتار روازاین. کنندمی استفاده کمال به

 یا مذموم بودن آن است.

 زینت معنای

، ق 1414 منظور، ابن ؛261، ص: 2 ج ق،.ه 1414 فیومی،است. )ر.ک:  "حسن و نیکویی شیء"به معنای  و "شین" خلافدر لغت:  "زین"

 هرکسی، که رغبت بخشدمیبه معنای هر امر زیبایی است که وقتی منضم به چیزی شود، جمالی به او " در اصطلاح: و( و... 201، ص:13 ج

 (333 ص: ،13 ج ش، 1374طباطبایی،. )ر.ک: کندمیسوی آن جلب را به

 زینتانواع 

؛ ...قُلُوبِکمُ  فی زیََّنَهُ  وَ الْإیمانَ إِلیَْکمُُ حَبَّبَ اللَّهَ لکِنَّ وَ » فرمایند:میکه خداوند متعال  طورهمان. "ت خوبعلم و اعتقادا" مثلزینت باطنی. -1

 (7/)حجرات .«داد زینت هایتاندل در و کرد شما محبوب را ایمان تعالی خدای ولیکن

 آن آرایش هست زمین روی که را چیزها این ؛ ما لَها زینَةً الأَْرْضِ عَلىَ ما جعََلنْا إِنَّا »: مانند. "زیور و مال و غیره  "زینت خارجی. مثل -2

زیِنَةِ  مِنْحمُِّلنْا أَوْزاراً » ؛(46/)کهف .«است دنیا این زندگی زیور فرزندان و ؛ مالزیِنَةُ الْحیَاةِ الدُّنیْا ... البْنَوُنَالْمالُ وَ » (؛7 /)کهف .«ایمکرده

 .(87 /)طه .«بودیم برداشته خود با فرعونیان زیور از هایی؛ محمولهالْقوَمِْ

 (196: ص ،3 ج ش، 1371قرشی، ؛168: ص ق، 1412 اصفهانی، راغب: ک.ر. )"نیرومندی و غیره "مثلزینت بدنی.  -3

امّا آنچه که  و. کندنمییک از حالاتش نه در دنیا و نه در آخرت آلوده و ناپاک زینت اصلی و راستین چیزی است که انسان را در هیچاما 

 ق، 1408 رازی، ابوالفتوحیا زشتی است. ) شینانسان را در حالتی غیر از حالت دیگر زینت دهد و آراسته کند، از یک جهت در همان معنی 

 (168: ص ق، 1412 اصفهانی، راغب ؛425ص: ،15 ج

 تفاوت زینت با جمال

ولی جمال  شود،وبا ضمیمه کردن شیء دیگری از خارج حاصل می که یک امر عارضی است. شود،زینت صرفاً به زیبایی وآرایش اطلاق می"

 (288ص: ،1380)مصباح یزدی،"شود.میگفته  طور طبیعی در آن وجود دارد،خود و بهبه زیبایی اصلی خود شیء که خودبه

زیُنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهوَاَتِ »فرماید: می"14"آیه "عمران آل" ٔ  سورهمثال در  عنوانبه، را مطرح کردهزینت  مسئلهدر آیات متعددی  خداوند

علاقه شهوات یعنی »؛ «الْخیَلِ الْمسُوََّمَةِ وَالأَنعْاَمِ واَلْحَرثِْ ذَلِک متَاَعُ الْحیَاةِ الدُّنیْا...مِنَ النِّساَء وَالبْنَِینَ واَلْقنَاَطیِرِ الْمُقنَطرَةَِ مِنَ الذَّهبَِ واَلفْضَّةِ وَ

 ٔ  همهها در نظر مردم جلوه داده شده است، با اینکه دار و چارپایان و مزرعههای پر از طلا و نقره و اسبان نشانزنان و فرزندان و گنجینه

 "الْمسُوََّمةَ واَلْخیَلِ" "واَلفْضَّة الذَّهَبِ مِنَ الْمُقنَطَرَةِ الْقنََاطیِرِ "مثل: آنچه در این آیه نام برده شده،«. زندگی موقت دنیاست... ٔ  وسیلهها این

 مند شود.ها بهره برای اینکه از آن کنند،وانسان را شیفته خود می همگی در نظر انسان زینت داده شده، "واَلحْرَثْ الأَنعَْامِ"و

 فاعل زینت

ها تأمین زندگی دنیایی و زمینی آن تاصورت غریزی در نهاد آنان قرار داده، را تسخیر کرده و علاقه به این امور را به هاانسانهای خداوند دل

دنبال تولیدمثل یافت، کسی به خاکی دوام نمی ٔ  کرهحب دنیا در انسان، گذارده نشده بود، زندگی او در این  ٔ  غریزهشود، چون اگر 

خداوند چنین شد، اما خداوند چنین مقدر کرده که انسان تا زمان معینی در زمین زندگی کند، و علت اینکه رفت، و نسل بشر قطع مینمی

هدف دار دنیا باشد، این است که زندگی دنیا را وسیله زندگی آخرت قرار دهند، نه اینکه آن را مند و دوستعلاقه انسان مقدر کرده که
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های غافل، این وسائل ظاهری را که مقدماتی برای رسیدن به رضوان الهی هستند، پنداشته و ماورای آن را فراموش کنند. اما متأسفانه انسان

 (146 ص ،3 ج همان، طباطبایی، ر.ک:) نیاز کند.ها را از خداوند بیتواند آناموری مستقل پنداشتند، و خیال کردند که این امور مادی می

زیُنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهوَاتِ "ما تلذذ الناس فی الدنیا و الاخرة بلذة أکثر لهم من لذة النساء و هو قول الله عز و جل: »: فرمایندمی امام صادق

مردم در دنیا  برایمن الجنة أشهی عندهم من النکاح لا طعام و لا شراب؛  ءبشی، ثم قال: و ان أهل الجنة ما یتلذذون "... البْنَِینَمِنَ النِّساءِ وَ 

 سپس، "... البْنَِینَزیُنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهوَاتِ مِنَ النِّساءِ وَ ": فرمایندمیکه خداوند متعال  طورهمانوآخرت لذتی بالاتر از لذت زنان نیست، 

 ص: ،1 ج ق، 1415 حویزی، عروسی)«. طعام وشراب نهت لذتی بالاتر از نکاح وجود ندارد، در بهش هاآناهل بهشت برای  همانافرمودند: 

320) 

 علت زینت نمایی

 زند؟ها را با این گول زنک، گول میدهد؟ آیا انسانچرا خداوند، دنیا و آن چه در آن است را در نظر انسان زینت می

طور وانمود کند که عوامل دنیایی مستقل در تأثیرند، ف واقع بیفکند، و به انسان اینخیر، از ساحت خداوند به دور است که انسان را به خلا

ها و زینت دنیا هدف غایی بشر است. بلکه اگر قرار باشد این گول و فریب را به کسی نسبت دهیم، باید بگوییم که این شیطان است که انسان

 فرماید:ه خداوند در آیات متعدد میک طورهمان( 148، ص هماندهد. )طباطبایی، را فریب می

شان را در نظرشان یسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زیَنَ لَهمُُ الشَّیطانُ أَعْمالَهمُْ فَصَدَّهمُْ عَنِ السَّبیِلِ؛ شیطان اعمال زشت هاقوموَجَدتْهُا وَ »

 (24)نمل/. «زینت داده و درنتیجه از راه آنان را بازداشته

شیطان عمل زشت فرعون را در نظرش زیبا جلوه داده بود و او را از راه رشاد  واینچنین کذلِک زیُنَ لِفرِعَْوْنَ سُوءُ عَملَِهِ وَ صدَُّ عَنِ السَّبیِلِ؛ وَ»

 (37)غافر/. «باز داشته بود

 (24)نمل/ «. وه داده استها را در نظرشان جلشیطان اعمال آن و ؛وإَذا زیَنَ لَهمُُ الشَّیطاَنُ أَعْمَالهَمُْ» 

فَمَنْ شغََلَ نَفْسَهُ بغِیَرِ نَفْسِهِ تَحیَرَ فیِ الظُّلُمَاتِ وَ ارتَْبَک فیِ الْهَلکَاتِ وَ »: فرمایندمیالبلاغه نهج"157"درخطبه  همین طور حضرت علی

ظلمات متحیرمی شود ومر تکب  درلَهُ سیَئَ أَعْمَالِهِ ....؛ هرکسی نفسش را به غیر خودش مشغول دارد،  زیَنَتْمَدَّتْ بِهِ شیَاطیِنُهُ فیِ طغُیْانِهِ وَ 

، 157 خ، ق 1414 سیدرضی،)«. ...دهدمیواعمال زشتش را برایش زینت  و شیطان او را به طغیان وسرکشی فرامی خواندشود میمهلکات 

را برای او زینت  معصیتموکل انسان است،  شیطانبالإنسان، یزین له المعصیة لیرکبها؛ موکل  الشیطان»: فرمایندمی همچنین( 221: ص

 (750:ص همان،)«. تا آن را مرتکب شود دهدمی

 انحاء زینت نمایی دنیا

 شود:گری دنیا در نظر مردم دو جور تصور میتزیین و جلوه

ی خدا را با اعمال مختلف و به کار بردن مال و جاه و اولاد و جان به دست وسیله دنیا به آخرت برسد، و خشنودخدا به ٔ  بندهبرای اینکه  -1

سوره  "108 "طور که در آیهگونه موارد را به خودش نسبت داده است. همانآورد. و این خود سلوکی پسندیده و الهی است که خداوند این

من الرزق؛ بگو چه کسی زینت دنیایی را که خدا برای بندگانش درست  اخرج لعباده و الطیبات آلتیقل من حرّم زینه الله »فرماید: انعام می

 (826ص: ،1384دستغیب، ؛298 و 309ص: ،2 ج ،1380مصباح یزدی، رک: همان؛طباطبایی، )است؟ کرده و نیز رزق پاکیزه را حرام نموده

 پسدنیا واهل آن بعضی وسیله آزمایش برای بعضی دیگر هستند،  فرزندانای موسی،  " :فرمایدمی خداوند خطاب به حضرت موسی

 نگرد،میبه آن پیوسته  پسهرکسی حظ وبهره اوزینتی است که اختیار کرده ومومن کسی است که آخرت برای او زینت داده شده، 

 مجلسی،) کندداری می زنده شب ،کندسوی هدف حرکت میو مانند سواری که به شود،زندگی حائل می که شهوتش بین او و لذتدرحالی

 ....(و 42ص:  8 ج، ق 1407، کلینی ؛323: ص ،13 ج ق، 1403
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گری تصرفی خبر شود، که این قسم جلوهشیفته دنیا شده، و از ما ورای آن غافل و از ذکر خدا بی هادلگری دنیا به این منظور که جلوه -2

طباطبایی،  ر.ک:را از آن بر حذر نموده است. )ها انسانخداوند سبحان آن را به شیطان نسبت داده است، و  کهشیطانی است.  و مذموم

 (همان یزدی، ر.ک: مصباح ؛152، ص همان

؛ پروردگارابه همُْ أَجْمعَِینَربَِّ بِمَآ أغَْویَتنَیِ لأُزیَنَنَّ لَهمُْ فیِ الأَرْضِ ولَأغُوْیِنَّ»طور که از قول شیطان حکایت فرموده که عرضه داشت: همان

 (39)حجر/«. بندگان تو را در زمین از راه زینت دادن زندگی گمراه خواهم کرد ٔ  همهخاطر اینکه مرا اغوا کردی من 

 شیطان انحاء زینت نمایی

 :تزیین شیطان دو قسم است

 کند.بخش حدوثی: به این نحو که آنچه که روی زمین است را تزیین می-1

 دهد.نشان می زیباانسان را برای او  زشتقایی: به این نحو که کار تزیین ب-2

دهد و اونیز کار خود را خوب او زیبا جلوه می یرا برا فعلازدعوت،  بعد، کندمیانسان کم خرد را به دلباختگی طبیعت دعوت  بنابراین حدوثاً

، تفسیر سوره جوادی آملی ر.ک: سایت اسرا،(. )104 /)کهف .«ارندکه رفتار نیکو د پندارندمی ؛یحسبون انهم یحسنون صنعا "پندارد می

 (41مبارکه حجر، جلسه 

 در انساننفوذ شیطان  شیوه

 "در آیه .هم از چپ گاهیاز راست و  گاهی ،گاهی از پشت سر ،گاهی از پیش رو آورد،هجوم میگوناگون به انسان  هایجهتشیطان از 

و مراد  ،، مراد از جهت روبرو، آخرت و امور مربوط به آن استکندمیسوره اعراف، آمده است که شیطان از چهار جهت انسان را گمراه  "17

 طبرسی، ؛365 ص: ،4 ج تا،بی )طوسی،است.  حسنات وسیئاتچپ  و و مراد از جهت راست ،از جهت پشت، دنیاست که نماد آن مال است

 ...(و 64 ص: ،9 ج ش، 1360

شیوه تسلطّ او پس از تهاجم و نزدیک شدن به انسان، تصرفّ در اندیشه و خیال است. یادآوری این نکته نیز لازم است که،  تریناما مهم

نظیر این است که سمیّ  نباشد ،عامل قریب نفوذ شیطان در اندیشه آدمی، نفس اماّره اوست. اگر نفس اماّره که عامل نفوذی ابلیس است

سبحان همین وسوسه و  ییا دستگاه گوارش آن را قبول نکند. بر همین اساس، خدا ،به دستگاه گوارش او نرسد ولی ،ان انسان شودوارد ده

 نَحنُْ  وَ نَفْسُهُ بِهِ توُسَوْسُِ ما نعَلْمَُ وَ الْإِنسْانَ خلََقنَْا لَقَدْ وَ » دهد.نسبت میلال منسوب به شیطان را در بعضی از آیات به نفس امّاره انسان ضا

نزدیک  او به او گردن رگ از ما که آگاهیم کاملاً او نفس هایاندیشه و وساوس از و ایمکرده خلق را انسان ما ؛ و الوْرَیدِ حبَْلِ مِنْ إِلیَْهِ أقَْربَُ

شیطانی نفس اماّره آدمی  هایاندیشهور که اگرچه راه نفوذ شیطان اندیشه و فکر انسان است، اما مح دهدمیاین اِسناد نشان  (16ق/). «تریم

 (393 ص: ،3 ج ش، 1384آملی، جوادیاست. )

 مراحل تصرّف شیطان

 افکند.شیطان از راه اندیشه انسان رابه دام می معمولاًچون تزیین یک امر فکری است، 

 این جز زندگانی ؛ الدُّنیْا حَیاتنَُا إِلاَّ  هِیَ إِنْ » .که حیات را در دنیا خلاصه کند و بگوید: بعد از دنیا خبری نیست کندمیمرحله اول: تلاش 

 (.37)مومنون/ .«نیست بیش دنیایمان حیات روزه چند

بعداً حج  ؛سوف احَجُ»، «کنمبعداً توبه می ؛سوف اتوبُ»، «کنمبعداً استغفار می ؛سوف استغفرُ»کند. را به تسویف مبتلا می انسانمرحله دوم: 

ها را جبران بعداً از دست رفته ؛سوف اقَضی ما فاتِ منی»، «گیرمبعداً روزه می ؛سوف اصَومُ»، «خوانمبعداً نماز می ؛سوف اصُلی»، «روممی

 «.کنممی
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 عمََلهِِ  سوُءُ لَهُ زیُِّنَ»: فرمایدمیکه خداوند  طورهماندهد، کارزشت را زیبا نشان می ورا عالی  پستدنی و  یعنی .کندمرحله سوم: توجیه می

 فاطر، تفسیرسوره جوادی آملی، سایت اسرا،(. )8)فاطر/ .«بیند...می نیکو را آن و شده داده جلوه زیبا چشم به زشتش حَسنَاً...؛ کردار فَرَآهُ

 (396 جلسه

اتخذوا الشیطان لأمرهم ملِاکاً، واتَّخَذهَم له أشراکاً فباض »: فرمایندمی، اندشیطاندرباره منافقان، کافران و تبهکاران که پیروان  حضرت أمیر

رکِه الشیطان وفَرَّخ فی صدورهم، ودبََّ ودرج فی حجورهم، فنظر بأعینهم، ونطق بألسنتهم، فَرکَب بهم الزَّللَ، وزین لهم الخطَلَ، فعِْلَ من قد شَ

قرار دادند. شیطان نیز ایشان را شریک اندیشه  خود معیار ارزش علوم و اعمالشیطان را ملاک و  اینانفی سلطانه ونطق بالباطل علی لسانه؛ 

او از سینه  هایجوجهو آنگاه  دهدمیپرورش  هاجوجهرا تا برآمدن  هاتخمگذاری کرده،  و کار خود قرار داده، سپس او در دلشان تخم

مرتکب ها همکاری آنو با  گویدمیو با زبانشان سخن  نگردمی هاآن. پس شیطان با چشم کنندمیفرود آمده در دامنشان حرکت  هاانسان

. است شدهکه با همکاری شیطان انجام  دهدمی. اعمالشان گواهی دهدمیجلوه  و کردارهای ناپسند را در نگاهشان زیبا شودمی هالغزش

«. گویدمیو قدرت او شریک شده و با زبان او باطل شیطان در نفوذ  که به دام افتاده هماهنگ با کار کسی است هایانسانکارهای چنین 

 (53ص:  همان، رضی، )سید

و اگر محل آشیانه را امن یافتند و محدوده  کنندمیمواد و مصالح ساختمانی آن رافراهم  اولپرندگان در ساختن آشیانه امن، طور که همان

تا  کنندمیاز تخمهای خویش مراقبت  و و سپس در آن تخم گذاری کرده، سازندمیآن را از مزاحم خالی دیدند، با طمأنینه، ابتدا آشیانه 

، اگرآدمی را در برابر خواهدمیکه برای ساختن آشیانه جای امن  ایپرندهاز تخم درآیند و حرکت کنند. شیطان نیزهمانند  هایشانجوجه

 و پس ازآشیانه کندمیمنتقل  جاآنحساّس نیافت، مصالح ساختمانی آشیانه خودرا که همان مکر و حیله و مانند آن است به  اشوسوسه

 و آنگاه نگاه وسخن کندمیسرازیر  هایشاندامانسان وسوسه زده به ازدل  و آنان را پردازدمیخود  هایجوجهبه پرورش  گذاریتخمو  سازی

شیطان است که پر درآورده و از دل او فرود آمده، به چشم وی  جوجه . بنابراین، نگاه به نامحرم همانکندمیتسخیر  کارهای او را وسایر

تبهکار او سرازیر شده است و آنگاه که همه سرزمین دلِ چنین زبان است و تهمت و دروغ، جوجه شیطانی است که از راه دل به  نهاده قدم

ت شیطان افتاد و آن شخص به کفر یا نفاق گرایید، شیطان زمام انسان کافر یا منافق را به دست گرفته به دس ایانسان فریب خورده ای

 (293 ص همان، آملی، ر.ک: جوادی. )شودمیمرتکب هر لغزشی 

حک... لا تعَُدْ وی»، آن حضرت در پاسخ فرمود: نسبت داد سائل جسوری گفتاری ناروا به علی بن ابی طالب کههنگامی در روایت وارد شده،

 همان، رضی، سیدیعنی گوینده این سخن ناصواب شیطان است، ولی با زبان تو سخن گفته است. ) ،«لمثلها. فإنّما نَفَثَ الشَّیطانُ علی لسانک

 (230 ص؛ 2 ج همان، کلینی، ؛303: ص

 ابزاراغوای شیطان

لأُزیننّ لهم فی الأرض ». دهدمیقرار  هاانسانظاهری را تزیین کرده، ابزار اغوای  هاینعمتهمین  هاانسانشیطان برای فریب و اغوای 

 (39حجر/«)کنممی اغواء همه آنهارا و آنان، نظر در دهممی زینت زمین در آینه ؛ هرولأُغوینّهم أجمعین

یش انسان، نه مایه آراستگی انسان، و آن را ناپایدار و ابزار آزما داندمیباغ و بنا را مایه آرایش زمین  :ظاهری مانند هایزینتقرآن کریم 

 روی که را چیزها این ؛ ماإنّا جعلنا ما علی الأرض زینة لها لنِبلوهم أیهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما علیها صعیداً جرُزُاً»: کندمیمعرفّی 

 «.کنیممی بایر خاک هست زمین روی را آنچه ما بهترند و عمل جهت از یککدام که آزمایش کنیم را هاتا آن ایمکرده آن آرایش هست زمین

 هایزینتفصل خرّم و بهاری دارد، فصل پژمردگی و خزانی نیز دارد. پس  طور کههمانو مناصب دنیوی  هابنابراین نعمت (8 و 7 /)کهف

 (529 ص: ،1ج  همان، جوادی آملی، ک:ر.. )شودمیاجزای زمین تبدیل  و بهظاهری، زینت زمین است و سرانجام نیز پژمرده شده 

 اغوای شیطانتزیین و محدوده 

ربّ بما أغویتنی لأزینَنَّ لهم فی الأرض ولأُغویِنّهم أجمعین إلاّ عبادک منهم المخلَصین؛ خدایا »شیطان پس از رانده شدن، به خداوند گفت: 

، مگر بندگان مخلَص تو را که نسبت کشانممیو همه را به کام گمراهی  آرایممی هاانسانرا در زمین برای  هازشتیچون مرا گمراه کردی 

انسان از ندای فطرت و الهامات رحمانی است.  گردانیرویشیطان، پس از  گریوسوسهبنابراین  (.40 و 39)حجر/ .«به آنان تزیین و اِغوا ندارم

اند؛ سزاوار دادهروی زمین را ازدست هایانسان ترینپاکهمراهی با  چنین کسانی که با اختیار و انتخاب خود کفر ورزیده، قابلیت محبت و
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 همان، )جوادی آملی،شیطانی گرفتار شوند و این خود نوعی مجازات الهی نسبت به آنان در همین دنیا است.  هایوسوسهآن هستند که به 

 (469ص:

ندارد؟ همچنین رنج و  ایسلطهبه بندگان مخلص خدا  نسبت، نشیطاکه ، حضرت ایوب را گرفتار کرده است، درحالیشیطان چگونه: سؤال

 که او معصوم است؟است، درحالی کدامشده،  آن دچار ایوبحضرت عذابی که 

موانعی در راه آنان پدید آورد و  تواندمیویژه بر پیامبران بزرگ، چیرگی ندارد، ولی نیست که شیطان بر بندگان مخلص خدا، به شکیپاسخ: 

تسلط نداشت و در قلب نورانی حضرت جایگاهی نداشت. و  کند. شیطان بر ایوب آوررنجخود، زندگی را بر آنان سخت و  هاینیرنگبا 

نشینان ایوب، موجب آزار او شود و خود نسبت به بستگان و هم هاینیرنگ، با تواندمی. ولی شیطان نشدگاه مورد طمع او واقع حضرت هیچ

وَ أیَوبَ إذِْ »یعنی سوء حال و رنج، تعبیر شده است:  "ضرّ "همین دلیل در آیه دیگر، از گرفتاری ایوب، به  بهاو را به رنج و اندوه دچار کند. 

 ذکِریمِینَ فَاستَْجبَنْا لَهُ فَکشَفنْا ما بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتیَناهُ أهَلَْهُ وَ مثِْلَهمُْ معَهَمُْ رَحمَْةً مِنْ عنِْدنِا وَ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنیِ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرحْمَُ الرَّاحِ نادی

پس ما که دعا کرد که ای پروردگار! مرا بیماری و رنج سخت رسیده و تو از همه مهربانان عالم برتری. یاد کن حال ایوب را وقتی ؛لِلعْابِدیِنَ

باز به  هاآنمثل دعای او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف ساختیم و به لطف و رحمت خود، اهل و فرزندانش را با عده دیگر به

 (620: ، ص1374و وکیلی،)معرفت  .(84 و 83 /انبیاء) «او عطا کردیم، تا اهل عبادت و متذکر لطف و احسان ما شوند.

در محل توقف  را آنآنان فراموش کردند ماهی )غذای( خود را همراه ببرند و  که ،و جوان همراه او آمده است در داستان موسیهمچنین 

 موسیو حضرت ( 63 کهف/) «.برد یادم از شیطان و کردم فراموش را ماهی من أَذکْرَهُ؛ أَنْ الشَّیطانُ إِلَّا أَنْسانیِهُ ما وَ» خود جا گذاشتند.

که چگونه ابلیس بر مشاعر یکی از اولیای خدا مسلط شده است،  آیدمی. این پرسش پیش دهدمیفراموشی خود را به شیطان نسبت 

 نخواهی داشت؟من تسلط و غلبه  مخلصبر بندگان  تو هرگز "است که گفته به شیطان  وندخدا کهدرحالی

ست و تنها از مقوله پدید آوردن مانع و دشواری در زندگی اولیای خداست و نی موسی تسلط شیطان، تسلط بر خرد و اندیشه این :پاسخ

 گیرد.میجهت نخستین مورد غفلت و فراموشی قرار  احیاناًکه ، نیز فراهم آمدن علل و اسبابی برای انصراف آنان از جهتی به جهت دیگر است

 (623 :ص همان،)

 در عالم طبیعتشیطان نحوه تصرف 

لبته در طول نسبتی که شود، اگری از جهتی به خدا نسبت داده میاین نوع جلوه بلکه نیست. طور مستقلبه طبیعت معال در شیطان تصرف

و هر دخل و تصرفی که در ملک خدا دارد به  دهدمیرا که انجام  عملی هربه شیطان دارد. زیرا شیطان و هر سببی از اسباب خیر و یا شرّ 

خدا و مشیتّ او نافذ شود، و با نفوذ امر او، امر صنع و ایجاد منتظم گردد، و درنتیجه رستگاران با اراده و اختیار  ٔ  ارادهاذن خود اوست، تا 

 1415آلوسی، ؛342، ص 1 ج ق، 1407خود رستگار شوند، و مجرمین هم با سوء اختیار خود از رستگاران، ممتاز و جدا گردند. )زمخشری،

 (و... 96، ص 2، ج ق

 فرمایند:وادی آملی میالله جآیت

رسد از هایی که به تو میخوبی ؛ما اصابک من حسنةٍ فمن الله»واسطه به خدا نسبت دارد: هر چیزی که در عالم رخ دهد، اگر خیر باشد، بی

خود گیرد، خودبهمی چنانچه شرّ باشد، باواسطه به خداوند انتساب دارد، زیرا کیفر اعمال که دامن انسان را و( 76)نساء/ «. خداست ٔ  ناحیه

آنچه در عالم  بنابراین نمایاند.صورت کیفر میدهد، یا عمل را بهعمل کیفر می بهکند، بلکه قاضی عدل و حاکم که خداست، ظهور نمی

 جوادی ر.ک:نیست. )« من الله» لیاست و« من عندالله»اش فقط و سیئه« من الله»است و هم « عند الله»، هم من اش« حسنه»هست، 

 (305، ص 23، ج همانآملی، 

 راه رهایی از شیطان

از این  توانمی ع اولیای الهیبه توسل  و یا ذکر قلبی یعنی یاد خدا و متذکر شدن قدرت و عظمت او،کار شیطان وسوسه کردن است و با 

در روایت داریم که پیامبر  چنانچه( 125ص: ،،1386نراقی، )ر.ک:رها شد و یا آن را به حداقل رسانید و شیطان را تسلیم نمود.  هاوسوسه

 (131ص: ،60 ج همان، مجلسی، («شیطان من به دست من مؤمن و رام گردید.»فرمودند:  اسلام
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 گیرینتیجه

وسیله دنیا به آخرت برسد، و خشنودی خدا اینکه انسان به اولشود: گری به دو نحو تصور میتزیین و جلوه ،که گذشت یبا توجه به مطالب

 باشد.مینمایی خداوند و اولاد به دست آورد. که این امری پسندیده و مورد رضایت الهی است و عامل این جلوه مقامرا با به کار بردن مال و 

برای رسیدن به هدف  ایوسیله و تأمینندگی او در این جهان نهاده تا امور دنیوی وز هاانساندلیل اینکه خداوند این میل غریزی را در  به

مذموم و تصرفی  امریبه سمت گناهان شود،  انسان و سوق نمایی منجر به خوشایندی اعمال سوء زینتاگر این  اماو تأمین آخرت او باشد، 

صورت مستقل بلکه به نه به البته شود،ماره انجام میوسیله ایجاد وسوسه از طریق نفوذ در اندیشه و نفس اکه تصرف او نیز بهشیطانی است، 

که این امر با توکل بر خداوند و توسل به  ،را از اینکه دچار این امر مهلک شوند بر حذر داشته است هاانسانخداوند  که ،اذن و اراده الهی

 باشد.پذیر میامکان ع ائمه

 فهرست منابع:

 قرآن مجید.

 .العلمیه دارالکتب: بیروت ،2 ج العظیم، القرآن تفسیر فی المعانی روح( ق 1415) محمود سید آلوسی،

 مدرسین. جامعه: قم العقول، تحف اکبر، علی غفاری،: مصحح/  محقق( ق 1363) علی بن حسن حرانی، شعبه ابن

 مدرسین. جامعه: قم اکبر، علی غفاری،: مصحح/  محقق العقول، تحف ،(ق 1363/  1404) علی بن حسن حرانی، شعبه ابن

 الاسلامی. الاعلام قم: مکتب ،3 ج( ق.ه 1404) اللغه مقاییس معجم احمد، فارس، ابن

 صادر. دار: بیروت ،12 ج العرب، لسان( ق 1414) مکرم بن محمد منظور، ابن

 آستان اسلامی هایپژوهش بنیاد: مشهد ،15 ج تفسیرالقرآن، فی الجنان روح و الجنان روض( ق 1408) علی بن حسین رازی، ابوالفتوح

 .رضوی قدس

  .مسلمان زنان نهضت: تهران ،3 ج قرآن تفسیر در العرفان مخزن( ش 1361) نصرت سیده امین

 اسرا.: قم ،1،3،23 ج تسنیم، تفسیر( ش 1384) عبدالله آملی، جوادی

 دهقان. انتشارات: تهران العابدین، زین خلخالی، کاظمی: مترجم القدسیة، الأحادیث فی السنیة الجواهر( تابی) حسن بن محمد عاملی، حر

 دارالکتب الاسلامیه. تهران: قلب سلیم،( 1384) سید عبد الحسین دستغیب،

 .ع البیت آل مؤسسة: قم ،ع البیت آل مؤسسة: مصحح/  محقق المؤمنین، صفات فی الدین أعلام( ق 1408) محمد بن حسن دیلمی،

 الشامیة. الدار دارالعلم: بیروت القرآن، غریب فی المفردات( ق 1412) محمد بن حسین اصفهانی، راغب

 العربی. الکتاب دار: بیروت ،1 ج التنزیل، غوامض حقائق عن الکشاف( ق 1407) محمود زمخشری،

 هجرت.: قم ،157 خ صبحی، صالح،: مصحح/  محقق البلاغة، نهج ،(ق 1414) حسین بن محمد سیدرضی،

 الکتب. عالم: بیروت ،9 ج محمدحسن، یاسین، آل: مصحح /محقق اللغة، فی المحیط( ق. ه 1414) عباد بن اسماعیل صاحب،

 مدرسین. ٔ  جامعه اسلامی انتشارات دفتر: قم ،17،3،13،15ج، القرآن، تفسیر فی المیزان( ش 1374) محمدحسین سید طباطبایی،

 فراهانی.: تهران ،4،14 ج القرآن، تفسیر فی البیانمجمع ترجمه( ش 1360) حسن بن فضل طبرسی،

 العربی. التراث احیاء دار: بیروت ،6 ج القرآن، تفسیر فی التبیان( تابی) حسن بن محمد طوسی،
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 اسماعیلیان. انتشارات: قم ،1 ج الثقلین، نور تفسیر( ق 1415) جمعه بن علی عبد حویزی، عروسی

 العربی. التراث احیاء دار: بیروت ،7 ج الغیب، مفاتیح( ق 1420) عمر بن محمد رازی، فخر

 تاریخ. علی المؤمنین أمیر امام کتابخانه: اصفهان ،26 ج الوافی،( ق 1406) مرتضی شاه بن محسن محمد کاشانی، فیض

 الهجرة. دار قم: موسسه ،2 ج للرافعی، الکبیر الشرح غریب فی المنیر المصباح( ق.ه 1414) محمد بن احمد فیومی،

 الإسلامیة. الکتب دار: تهران ،3 ج قرآن، قاموس( ش 1371) اکبر علی سید قرشی

 .اسلامی ارشاد وزارت وانتشارات چاپ سازمان: تهران ،11 ج الغرائب، بحر و الدقائق کنز( ش 1368) محمدرضا بن محمد مشهدی، قمی

 الإسلامیة. الکتب دار: تهران ،2،8 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق الکافی،( ق 1407) یعقوب بن محمد کلینی،

 العربی. التراث إحیاء دار: بیروت ،13،60 ج الأنوار، بحار( ق 1110) تقی محمد بن باقر محمد مجلسی،

 ،25 ج هاشم، سید محلاتی، رسولی: مصحح/  محقق الرسول، آل أخبار شرح فی العقول مرآة( ق 1404) تقی محمد بن باقر محمد مجلسی،

 الإسلامیة.  الکتب دار:: تهران

 موسسه امام خمینی. قم: ،2 ج ( اخلاق در قرآن،1380) محمد تقی مصباح یزدی،

 اسلامی. تبلیغات سازمان: جابی القرآن علوم فی التمهید ترجمه قرآن، علوم آموزش( 1374) محمد ابو وکیلی، هادی؛ محمد معرفت،

 فخررازی. تهران: معراج السعاده،( 1386) احمد نراقی،

 .فقیه مکتبه: قم ،2 ج وراّم، مجموعة( ق 1410) عیسی بن مسعود فراس، أبی بن ورام

 اسرا. سایت

 


